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 ë.مختصری از زندگی شخصی شهید اسلامی بفرمایید
با ســام و درود به روح پاک شــهدای اسلام و امام خمینی)ره( 
در مورد زندگی شــخصی شــهید اســامی باید بگویم که ایشــان از 
طرف پدری اهل شــمال بودند و مادرشــان تهرانی، آقای اسلامی 
در تهــران متولــد شــدند، پس از تولد به شــمال رفته و در ســن ۱۳ 
ســالگی مجدداً به تهران برگشتند. ایشــان متولد سال ۱۳۱۱ بودند 
و از همــان زمــان جوانــی مؤمن و متدین بودند و خیلی از مســائل 

شرعی را رعایت می‌کردند. خانواده ایشان 6 نفر بودند.
 

 ë شــرایط شــغلی ایشــان چگونه بود و در زمان شــهادت چه شغلی
داشتند؟

بعد از فوت پدر‌شــان سرپرســتی مادر و خواهرهای ایشان را که 
جمعاً 5 نفر می‌شــدند  برعهده داشــت، لذا بــرای تأمین معاش 
خانــواده در مغازه یکی از اقوام به کار جواهر فروشــی پرداخت اما 
به‌دلیل مراجعه خانم‌ها و عدم رعایت حجاب از آنجا بیرون آمد. 
ســپس به شــرکت مخابرات رفت اما پس از مدتی به خاطر عدم 
رعایت مســائل شــرعی از ســوی آنان انصراف داد. پس از شرکت 
مخابرات در شــرکت آب مشــغول به کار شــد و خیلی مورد توجه 
رئیس شــرکت و کارمندان قرار گرفت. روحانی رئیس شــرکت آب 
بهایی بود و با آقای اسلامی خیلی اختلاف عقیده داشت و همیشه 
در حــال برخــورد بودند. اما چــون آقای اســامی در کارش خیلی 
تعهد داشــت، رئیس شرکت دوست داشت آقای اسلامی در آنجا 
بماند. تبحر ایشان در کارش به حدی بود که او را پروفسور خطاب 
می‌کردنــد و بارها پیشــنهاد ترفیع رتبه و پســت‌های بالاتــر را به او 

دادند، حتی برای او اتاق کار جدا با یک منشــی زن در نظر گرفتند 
اما منشــی زن به خاطر رعایت مســائلی که آقای اسلامی می‌کرد، 
به رئیس شــرکت شکایت کرد؛ رئیس شرکت می‌گفت اسلامی تو 
با من دشمنی اما من تو را به خاطر تعهد به کارت تحمل می‌کنم.
یــک بــار تعریــف می‌کرد کــه یک دســتگاه خــراب شــده بود و 
مهندس‌هــای ایرانــی و خارجی را آوردند تا آن را درســت کنند اما 
هیچ کس نتوانست. ایشان به خدا متوسل می‌شود و یک پیچ را باز 
می‌کند و می‌بیند شن در آن گیر کرده و دستگاه راه می‌افتد. اما به 
خاطر مبارزه ایشان با بهاییت در آخر از آن اخراج شد. شغل‌های 
مختلفــی عوض کرد کــه در همه آنها بــه مبارزه اهمیــت می‌داد. 
پس از انقلاب ایشان از طرف شهید رجایی به‌عنوان وزیر بازرگانی 
معرفی شــدند ولی بنی صدر نپذیرفت و مدتی سرپرســت وزارت 

بودند و در زمان شهادت معاون پارلمانی وزارت بازرگانی بودند.
 

 ëچگونگی آشنایی تان با ایشان را توضیح دهید
شــهید اســامی بــا شــهید حــاج صــادق امانــی کــه دایــی من 
بودنــد همــکار و دوســت بودند و در مســجد شــیخ علــى که محل 
فعالیت‌های شهید امانی و دیگر یارانشان بود فعالیت می‌کردند. 
یک شــب شــهید امانی متوجه می‌شــود که آقای اسلامی ناراحت 
و گرفته هســتند. علت را که جویا می‌شــود شهید اسلامی می‌گوید 
مادرم می‌خواهد برای من همسری اختیار کند که از اقوام ما است 
حتی ما همه مقدمات را هم آماده کردیم انگشــتر نامزدی هم را 

تهیه کرده‌ایم اما من اصلًا رضایت به این وصلت ندارم.
دایی من به ایشــان گفته بودند شــما صبر کنید من برای شــما 

فکــری می‌کنم لذاحاج صــادق امانی من را که خواهرزاده ایشــان 
بودم به خانواده شــهید اســامی معرفی کرد. چون آقای اسلامی 
در اداره مشــغول به کار بود پدرم بسیار مخالفت می‌کرد اما چون 
مورد اطمینان حاج صادق امانی بود ازدواج ما صورت گرفت؛ در 
حقیقت ما از طریق حاج صادق امانی با ایشان آشنا شدیم وحاج 

صادق امانی واسطه ما برای ازدواج بود.
 

 ë.از خصوصیات اخلاقی شهید اسلامی مختصری بفرمایید
از همان روز که با او ازدواج کردم، فهمیدم ایشان با همه مردم 
متفاوت اســت، از نظر اخلاق و رفتار، شــهید اســامی واقعاً دارای 
خلق و خــوی محمدی بود، هیچ وقت بداخلاقی نمی‌کرد بســیار 
بلندفکر و روشــنفکر بود. مردی بود که فامیل و دوستان، دوستش 
داشتند و مورد احترام همه بود. در هر کاری نهایت دقت و تدبیر و 
تفکر را می‌نمود. بهترین محبت‌ها را نثار خانواده و دوستان و پدر 
و مادر می‌کرد. از تشریفات و تجمل بسیار دوری می‌کرد. همیشه ۲ 
دست لباس داشت و تا لباسش غیر قابل استفاده نمی‌شد لباس 
نو تهیه نمی‌کرد. هیچ وقت سیر از سفره بلند نشد. بسیار در رعایت 
احــکام و عمل به قرآن و حدیــث و روایات دقت می‌کرد خیلی به 
ما علاقه داشــت اما اگر کاری در خارج از وقت با محدوده خودش 
انجام می‌شد که مثلًا منجر به اسراف یا گناه می‌شد بسیار ناراحت 
می‌شد اما هرگز با ما دعوا نمی‌کرد و با محبت و صحبت منطقی 
و نصیحت ما را از انجام گناه باز می‌داشت. خلاصه باید بگویم که 
در زندگی مشــترک من هیچ گاه از ایشان بداخلاقی و دعوا و تنبیه 
و عصبیت‌هــای جاهلانــه را ندیدم. یک ذره به فکر پســت و مقام 
نبود، اهل نماز شــب بود و آنچنان نماز می‌خواند که گویی در این 
دنیا نیست و من همیشه به این حالت او رشک می‌بردم. احساس 
می‌کردم او شــهید خواهد شد، هر روز با خودم می‌گفتم: »او فقط 
یک روز دیگر پیش ماست.« مدام از خدا می‌خواست تا شهادت را 

روزیش نماید و بالاخره نیز دعایش به اجابت رسید.

 ë ارتباط شــهید اســامی با فرزندانشــان چگونه بود؟ آیــا فعالیت
مبارزاتی ایشان مانع ارتباط و وابستگی بین ایشان و فرزندان نبود؟

او یــک پــدر نمونــه بود. بــا اینکه مشــغله زیادی داشــت اما در 
رابطه با خانواده بسیار علاقه‌مند بود، به خانواده اهمیت بسیاری 
می‌داد و هیچ وقت فعالیت‌های مبارزاتی ایشــان مانع رسیدگی و 
محبت به خانواده نشد. بسیار مراقب تربیت و اخلاق فرزندانمان 

بود، بچه‌ها هم به پدرشان علاقه وافری داشتند.
در جریــان تــرور منصــور وقتــی پدرشــان دســتگیر شــد، پســر 
ارشــد مــن تا صبــح نخوابیــد و از روی دلتنگــی تا صبح کنــار اتاق 

همسر شهید اسلامی:

 بعد از شهادت اندرزگو 
همه میهمان‌هایمان را هم بردند

همســر شــهید اســامی وقتی از روزهای مبارزه می‌گوید، هنوز روح حماســی دارد. او اگرچه در منزل بوده اســت، اما از حمایت از همســر 
شهیدش هیچ دریغ نکرده است. آنچه در ادامه می‌آید، مروری سریع است بر یک زندگی پرحادثه و سراسر مبارزه.


